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درباره فیلم «استراحت مطلق»
سردرگم در روایت

ــه  ــق»، ب ــتراحت مطل ــم «اس فیل
کارگردانی عبدالرضا کاهانی در تکرار 
مضمون همیشگی آثار قبلی کاهانی، 
به روایت بخشی از زندگی چندنفر از 
ــه می پردازد  ــت جامع طبقه فرودس
ــر  درگی ــم  ه ــول  معم ــق  مطاب و 
ــتند. یکی از  ــئله امرارمعاش هس مس
ــاران) که از  ــخصیت ها (رضا عط ش
طریق فروش غیرقانونی سیستم های 
ــواره  ماه ــواج  ام ــده  دریافت کنن
امرارمعاش می کند، مدام  ــیور)  (رس
ــرش  ــدا تا انتهای فیلم با همس از ابت
ــخصی مشاجره دارد  بدون دلیل مش
ــرش به  ــلا از پرگویی های همس و مث
ــتوه آمده؛  ــکل زن ستیزانه ای به س ش
به اضافه مرد دیگر (بابک حمیدیان) 
ــا انتهای فیلم، از  ــه او هم از ابتدا ت ک
ــرش (ترانه علیدوستی)  آمدن همس
ــران عصبانی و  ــه ته ــتان ب از شهرس
ــت! ... و البته یکسری  ــمگین اس خش
ــری  کارگ ــای  تنش ه و  ــاجرات  مش
ــاخت  س ــه  کارخان ــک  ی ــط  محی در 
ــهاب  ــه توالت، که مالک آن (ش کاس
ــرا ثروتمندی از  ــرد ظاه رضویان)، ف
ــت و در تمام  ــرمایه دار اس ــه س طبق
ــانه  ــیوه ای جنتلمن منش ــه ش فیلم ب
هرچند با چشمداشت مشخص، قرار 
است تا از آن زن شهرستانی حمایت 

کند... .
ــود  ــه خ ــه گفت ــم ب ــد فیل هرچن
فیلم ساز و البته سروشکل همیشگی 
ــی  ــش، در حال ارائه گزارش فیلم های
ــبتا  ــری از زندگی نس ــوگ و تئات پردیال
ــده ای  ــامان ع ــار و بی سروس فلاکت ب
ــت جامعه  ــدود از طبقه فرودس مح
ــت  ــت، اما در نهایت معلوم نیس اس
ــدروزه از کل  ــت چن ــت سرگذش روای
زندگی این افراد (مانند سایر فیلم های 
ــیدن  به تصویرکش و  ــاز)  فیلم س
ــیب های اجتماعی متوجه ایشان،  آس
ــان  ــدام بی ــتای ک ــت در راس در نهای
ــه قابل بحث  ــه هنری و اندیش خلاقان
ــی قرار می گیرد؟  اجتماعی یا فرهنگ
ــلا چندروز  ــیدن مث و آیا به تصویرکش
ــه این  ــراد ب ــل اف ــن قبی ــی ای از زندگ
ــکل می تواند بیانگر وضعیت کلی  ش
ــا نه!  ــد ی ــان باش ــان در زندگی ش ایش
ــت تا از  ــه در انتها قرار اس ــا اینک ... ی
ــتی ها و بددهنی ها  پس نمایش پلش
ــه و مثلا  ــر نامتمدنان ــار به ظاه و رفت
ــد  (مانن ــراد  اف ــن  ای  (!) ــی کلاس  ب
ــب به  ــه اغل ــل) ک ــر بغ ــردن زی بوک
ــای مقطعی و  ــزه گرفتن خنده ه انگی
ــوی  ــردن ظاهری فیلم از س جذاب ک
ــای  کمدی ه ــابقه  س ــا  ب ــی  بازیگران
ــده،  ش ــیده  به تصویرکش ــی  تلویزیون
ــت ذهنی را  ــت یا دریاف ــدام برداش ک
ــم؟!... به  ــه ببری ــان به خان با خودم
ــاهده شیرین کاری های  عبارتی آیا مش
ــه اغلب هم  ــن چندنفر ک ــاری ای رفت
ــخصیت های مرد فیلم  مختص به ش
ــذت و خنده های  ــر از ل ــت، به غی اس
ــدی و قابل تأملی  آنی، چه مطلب ج
ــرایط واقعی زندگی این قبیل  را از ش
افراد در ذهن ما امتداد می بخشد؟... 
ــه مطابق  ــدود ۷۰ دقیق جز اینکه ح
ــی  کلام ــای  طنز ه ــاهد  ش ــول  معم
ــا از آنها  ــه تنه ــتیم ک بازیگرانی هس
ــکل  ــای بامزه ای در ذهن ما ش تیپ ه
ــخصیت های  می گیرد! ... برخلاف ش
ــرادی تلخ و  ــه عمدتا اف ــم ک زن فیل
به نظر  ــاز  اعصاب خردکن و دردسر س
ــونت های  ــا مثلا خش ــند! ... ی می رس
ــردان فیلم که  ــی م ــی و فیزیک کلام
ــونت  ــت تا بار خش ــالا قرار اس احتم
محیط اجتماعی این افراد را به دوش 

بکشند!... .

نگاه

فیلم «روباه» چه جذابیتی دارد؟ 
شب شیطان

ــته امنیتی- جاسوسی قصه را برداریم و از مسئله هسته ای  اگر پوس
ــته درام به لایه های درونی تر و مغز آن حرکت کنیم، بهتر  به عنوان هس
ــینیم؛ فیلمی  ــاوت درباره «روباه» بهروز افخمی بنش ــم به قض می توانی
ــطح درونی و ساختار سینمایی اش، نقاط قوت بیشتری نهفته  که در س
ــر جذابیت «روباه» از  ــطح بیرونی و موضوعش. به عبارت دیگ تا در س
ــت از عناصر و مؤلفه های فیلم های  ــتفاده درس حیث دراماتیک در اس
جاسوسی- معمایی است؛ عناصری مثل تحرک، تعلیق، تعقیب و گریز، 
ــد روایت که در نهایت  ــن ها و ریتم و ضرباهنگ تن ــدد و تنوع لوکیش تع
ــر با گفتمان و  ــاخت بدل می کند حتی اگ ــه اثری خوش س ــاه» را ب «روب
تأویل ایدئولوژیک زیرپوستی آن همسو نباشیم. قصه هایی از این دست 
ــینمای ما اغلب دچار اغراق یا روایت غیرمنطقی می شوند که گاه  در س
ــاهد فیلم نامه ای  ــر تخیلی بدل می کند. اما در «روباه» ش ــا را به ژان آنه
ــتیم که مبتنی بر منطق دراماتیک پیش می رود هرچند  ــته رفته هس شس
ــتان  ــکانس های مربوط به ارمنس ــو و زوائدی هم دارد. مثلا س که حش
ــجام و یکدستی بیشتر  ــد و حذف آن به انس واقعا اضافه به نظر می رس
ــه حال خود رها  ــه این خرده پیرنگ ب ــک می کند، به ویژه اینک قصه کم
ــبت منطقی با خط اصلی قصه پیدا نمی کند. «روباه»، هم  ــده و نس ش
واجد ریتم درونی است و هم بیرونی به این معنی که هم خود قصه و 
موقعیت جاسوسی- معمایی آن سویه ملتهب و تعلیق آفرینی دارد و 
هم شیوه روایت تقریبا مینی مالیستی با بهره گیری از زمان بندی مناسب 
ــکانس ها مبتنی بر رخداد هایی جزئی به ریتم بیرونی  و تقطیع زمانی س
ــت. درواقع رویکرد روایت «روباه» به شکل  ــب آن کمک کرده اس مناس
استقرایی و از جزء به کل است. یعنی ابتدا به شکل جزئی شخصیت ها 
ــوازی می چیند. بعد از  ــای خرد خود را در یک چیدمان م و موقعیت ه
ــتر این نظم  ــد تا مخاطب در بس ــکل می ده ــک کلیت معمایی ش آن ی
ــود.  ــه و درگیر قصه ش ــط روایت پیش رفت ــه گام با خ ــک گام ب دراماتی
ــن روایت به  ــی و تدریجی در رهگذر ای ــکل قطره چکان ــات به ش اطلاع
ــط  ــوی ای که ایجاد می کند، بس ــده و با موج های حلق ــه تزریق ش قص
ــردان از تأکید بیش ازحد  ــرد پرهیز کارگ ــد. به اینها باید اضافه ک می یاب
ــمندان  ــت و صیانت از دانش ــویه ایدئولوژیک ماجرا و اینکه حراس بر س
هسته ای چقدر مهم است یا تأویل های سیاسی پررنگ. درواقع افخمی 
ــی دوری کرده و  ــعارهای سیاس تلاش کرده تا از فروغلتیدن فیلم در ش
ــی خود دست یابد. جالب  ــیدن به خود درام به پیام سیاس با قوام بخش
ــره برده بدون اینکه دچار  ــه از طنز و زبان کمیک هم در روایت به اینک
ــرده بیش از  ــاز تلاش ک ــود. درواقع فیلم س ــی یا لکنت در بیان ش لودگ
ــن پایبندی البته  ــد و ای ــول قصه گویی خود پایبند باش ــزی به اص هرچی
ــده تا مخاطب وجوه خیال انگیزبودن برادر نتانیاهو در تهران  موجب ش
ــه ای که در بیان چندخطی  ــد و در دل قصه هضم کند؛ قص ــس نزن را پ
ــر درجه دار اسرائیلی، که  ــت: یوهان، افس خود نیز کنجکاوی برانگیز اس
ــت، برای  ــرائیل هم اس ــت وزیر اس ــا دومین برادر نتانیاهو، نخس از قض
ــته ای، به ایران سفر می کند. او در  ــمندان هس دور جدیدی از ترور دانش
ــاده لوح برای دستیابی به اهداف  ــت و از افراد س مأموریت خود تنهاس
ــت  ــاده لوح اس کثیفش بهره می برد. «مفتون» یکی از همین جوانان س
ــخصی اش مسافرکشی می کند. او که موتورسواری ماهر  که با موتور ش
ــه یوهان قرار گرفته و  ــت، به دلیل همین مهارتش موردتوج و قابل اس
ــت تا در نهایت یوهان در دام  ــود و همین سرنخی اس طعمه اش می ش

مأموران امنیتی وزارت اطلاعات بیفتد. 
ــک باید بازی خوب حمید گودرزی در نقش حمید مفتون  بدون ش
ــال ها دوری از  ــور درام نادیده نگرفت. او پس از س ــردن تن را در گرم ک
ــیده و با درک درست  دوران اوجش، اینک در این نقش خوش درخش
ــت و کاش  ــی درام کمک کرده اس ــط پویا و غن ــن کاراکتر، به بس از ای
ــربودن کارگردان) نقش  ــه دلیل همس ــیرمحمدی (صرفا ب مرجان ش
ــنی بین  ــل او را بازی نمی کرد. کمترین دلیل این حرف، فاصله س مقاب
ــت.  ــری نوع رابطه آنها را تضعیف کرده اس ــت که باورپذی این دو اس
البته انتخاب هوشمندانه آرش مجیدی برای نقش مرتضی به عنوان 
ــترین  ــاید بیش ــت که ش ــس این گروه امنیتی را نیز باید به یاد داش رئی
حجم پیش برنده داستان را بر دوش کشیده و به درستی از پس نقش 
برآمده است. در کنار هم قراردادن زندگی مفتون و یوهان به تعادل و 
ــویه اجتماعی و سیاسی کمک  ایجاد بالانس دراماتیک فیلم بین دوس
ــئله ای کلان به  ــئله امنیت ملی را به عنوان مس ــرده و به نوعی مس ک
ــئله ای خرد در دل زندگی روزمره تزریق کرده و از این طریق بستر  مس
ــم می کند. بهره گیری  ــتری را برای مخاطب فراه همذات پنداری بیش
ــای جدی و  ــه نیز به تلطیف فض ــک درونی قص ــای کمی از ظرفیت ه
ــی فیلم کمک کرده است. بااین حال انگار قصه  ملتهب امنیتی- پلیس
ــیطان»  یک چیز کم دارد؛ یک چیزی که بتواند «روباه» را مثل «روز ش
ــد «روباه» فیلم تاریخ  ــیرین بدل کند. اما به نظر می رس به تجربه ای ش
ــته ای  ــی متأثر از انرژی هس ــت و در این فضای سیاس مصرف داری اس
ــت. به همین دلیل باید آن را بدون عینک سیاسی-  ــی آن اس و حواش
ــه کاری پنهان یا  ــاید یک نوع محافظ ــت وگرنه ش ــک نگریس ایدئولوژی
ــام برسد. بااین همه هوشمندی  ــی بودن از آن به مش مثلا بوی سفارش
ــه مهم ترین  ــکار کرد ک ــر را نمی توان ان ــن اث ــی در ای ــه افخم و تجرب
ــویه  ــی و س ــویه امنیتی- سیاس دلیل منطقی آن، ایجاد تعادل بین س
ــت که با حرکت در نقطه میانی این  اجتماعی-دراماتیک فیلمش اس
ــینمایی اثرش را حفظ کند، فیلمی  ــته دست کم شأنیت س فضا، توانس
که بیش از سیاسی بودن، حادثه ای و اکشن بوده و خاصیت قصه گویی 
دارد. با اینکه شاید هیچ فیلمی به اندازه آن اینچنین عریان از دستگاه 

امنیتی کشور و ماهیت حرفه ای آن سخن نگفته باشد. 

سينماى ايران
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صفحه 10 در شعر میان بر  وجود ندارد؛ گفت وگو با محمد شمس لنگرودی
صفحه 11 حاشیه ای بر رمان  و فیلم نامه «میراث» از احمد شاملو
صفحه 12 رقابت نفس گیر  اردوغان با احزاب کُرد

فرانک آرتا: محمدرضا اصلانی، قریب شـش سال اسـت که بی سروصدا فیلم 
بلند مسـتندی درباره سـیدجلال الدین آشـتیانی می سازد؛ سـوژه ای که قطعا 
پرسش های زیادی را مطرح خواهد کرد. این فیلم ساز مهم دست کم در دنیای 
سـینما فرم بیانی خاصـی را پیدا کرده و بـه اصطلاح پیشـنهاداتی دارد. او در 
گفت وگوی خود با «شـرق» از دغدغه هـای فرهنگی و هنری اش گفت و به دور 

از هرگونه مصلحت اندیشی، بنیان های فکری جامعه را مورد نشانه قرار داد.

این روزها مشغول چه کارهایی هستید؟  �
ــتم، مستند بلندی است درباره «جلال  ــغول آن هس تنها کاری که الان مش

آشتیانی». 
فیلم در چه مرحله ای است؟  �

ساخته و تمام شده است. منتها فقط تدوین نهایی اش مانده. 
چرا این سوژه را انتخاب کردید؟  �

ــردار و تهیه کننده ما، چندین بار به من  ــی بود که آقای فیلم ب فیلم سفارش
ــم که می توانم مروری بر  ــد و من جدی نگرفتم تا اینکه پذیرفت ــنهاد دادن پیش

فلسفه یک دوره داشته باشم. 
یعنی به مثابه یک فیلسوف به جلال الدین آشتیانی نگاه کردید؟  �

ــوف نگاه نکردم، بلکه به بهانه او خواستم مروری  به او به مثابه یک فیلس
بر فلسفه آن دوران داشته باشم. 

فلسفه دوران اخیر؟  �
ــفه این دوره عملکرد داشته  ــفه ۴۰۰ دوره اخیر. چون او با فلس خیر. فلس

است. 
تحلیل کلی شما از فلسفه ۴۰۰ سال اخیر چیست؟  �

ــف، بحث های خودش را هم دارد. این  ــفه در عین این نکات ظری این فلس
بن بست هاست که باعث شده این فلسفه رشد نکند یا نتواند درواقع به امری 
جهانی تبدیل شود. مهم ترین مسئله اش این است که کمتر به پرسش و بیشتر 
ــخ می پردازد. اگر سؤالی هست مقدر است، یعنی از پیش تعیین شده.  به پاس
ــت یا نیست؟ تو نمی توانی  مثلا در باب وحدانیت خداوند. خداوند واحد هس
ــت. پس این سؤال، سؤال مقدر و ازپیش تعیین شده  بگویی خداوند واحد نیس

است. 
یعنی جوابش هم مشخص است؟  �

جوابش هم مشخص است و تو فقط باید استدلال هایش را جور کنی. این 
ــمانی، اثباتی که ملاصدرا  ــث دارد. یا در باب مثلا قیامت جس ــی جای بح کم
می کند به هرحال یک سؤال مقدر است. جسمانی هست یا نیست؟ و مباحث 
ــی و جالب بودن،  ــن پیچیدگ ــه مباحث درعی ــت و البت ــر. اینها همه هس دیگ
ظرافت های بسیاری در آن نهفته است. نکاتی مثل حرکت جوهریه یا جوهر 
ــیار راه گشا باشد. منتها چون این مباحث  ــت بس فرد یا مباحث دیگر می توانس
ــت، فلسفه را با کلام چنان ترکیب کرده که  برای اثبات وجه کلامی قضیه اس
ــان را حفظ کنند که به شکل نرمی در فیلم  ــتند خلوص خودش این دو نتوانس
مطرح شده اند. ما نمی توانستیم و نمی خواستیم در فیلم چیزی را نفی  کنیم. 

چون فیلم جای نفی  کردن نیست. چون فیلم یک طرفه است. 
یعنی در فیلم دیالوگی به وجود نمی آید؟  �

ــت در ذهن ها دیالوگی  ــم دیالوگی به وجود نمی آید. اما ممکن اس در فیل
ــی، نمی توانی آن  ــره ای را مطرح کن ــی می خواهی چه ــود بیاید. وقت ــه وج ب
ــت و درواقع اخلاقی نیست. اخلاق در  ــدنی نیس چهره را نفی کنی. این کار ش
ــازی خودش یک مسئله است. درواقع مستند سازی، خودش منشور  مستند س
ــق معمول کارهای من  ــاختار خاصی مطاب ــی دارد. این فیلم دارای س اخلاق
ــره خود آقای  ــت؛ حتی چه ــه در این فیلم هیچ چهره ای نیس ــت؛ ازجمل اس

آشتیانی. 
 بـا وجـود اینکه به نظر می رسـد فیلـم «مسـتند پرتره» باشـد، اما چرا  �

چهره ای از خود سوژه اصلی نیست؟ 
اصلا شما چهره ای در فیلم نمی بینید. برخلاف اینکه در بعضی از فیلم ها 
ــان  ــم وجود ندارد. اما صداهای ش ــود، در این فیل ــخص مصاحبه می ش با ش
ــت؛  ــت. صدای ۲۰، ۳۰ نفر در فیلم هس ــت. صدای خیلی ها هس موجود اس
مثل یک گفتار؛ اما چهره ای از اینها نیست. فقط کلام است. حتی چهره آقای 
آشتیانی را هم نمی بینید. در آخر فیلم تنها یک تصویر از ایشان می بینیم و نه 
ــخت و پیچیده می کند و هم فرم خاصی است  ــتر. خب این هم کار را س بیش
که صدای تماشاگر درمی آید و می گویند این چیست و ما چیزی از این فیلم را 
نفهمیدیم! البته من به فهمیدن و نفهمیدن دوستان کاری ندارم و کار خودم 

را می کنم. این فیلم، بلند است و حدود ۱۲۰ دقیقه زمان دارد. 
 اولین نمایش این فیلم در کجا خواهد بود؟  �

نمی دانم. بستگی به تهیه کننده فیلم دارد. 
تهیه کننده فیلم کیست؟  �

ــتش دارم.  ــت. من دوس ــیار نازنینی اس ــت فتح. مرد بس ــای روای از بچه ه
ــیده است. او هم همواره می گفت دیر  ــاخت این فیلم شش سال طول کش س

شده و در این مدت آدم ها عوض می شوند، گرفتار می شویم و... 
 آقـای اصلانـی! شـما خودتـان را مستندسـاز می دانیـد یـا فیلم سـاز  �

فیلم های بلند و داستانی؟ 
 دو، سه مسئله وجود دارد: یکی اینکه دائما می گویند من مستندساز هستم 

ــت. شاید یک جورهایی  ــده و چیز عجیبی اس که این خودش توطئه اعلام نش
ــم» به حساب می آید! واقعیت این است که می خواهند  «دایی جان ناپلئونیس
ــت و  ــاز اس ــازم. می گویند مستندس ــتانی ام را بس ــد من فیلم بلند داس نگذارن
ــتندهایم را داستانی  ــازد. هرچند من بیشتر مس ــتانی بس نمی تواند فیلم داس
ــطرنج باد»  ــاخته ام. چه در کانون پرورش فکری کودکان، چه در فیلم «ش س
ــمک عیار»، «غبار نور»، «منطق الطیر» و... من حجم  و چه در سریال های «س
ــازی ام خیلی بیشتر از حجم مستندسازی ام بوده است؛ مثلا وقتی  داستانی س
ــاختیم، برای گرفتن بودجه می گفتند او که  ــطرنج باد» را می س ــتیم «ش داش
ــنش خیلی بالا رفته و اصلا نمی تواند کار کند! درحالی که خودشان در ۹۹  س
سالگی در تریبون های مختلف صحبت می کنند و... به هرحال آنها می توانند 
ــکلی به وجود نمی آید. می گفتند فیلم هایش فروش نمی کند، آنها اصلا  و مش
ــت. تمام  ــئله اینجاس فیلمی از من پخش کردند که فروش کند یا نکند؟ مس
ــاو آمد و  ــت که ما نتوانیم کار کنیم. جوانی پیش برنارد ش اینها بازی هایی اس
ــتاد، من کتابم را منتشر کرده ام، ولی در مورد من دارد توطئه سکوت  گفت اس
می شود. برنارد شاو خندید و گفت، شما هم در این توطئه شرکت کنید و حالا 
من هم سعی می کنم خودم در این توطئه شرکت کنم و دوستان محترم هم 
مجدانه در این توطئه شرکت می کنند؛ اما مسئله مهم دیگری هم وجود دارد 
که من فرقی بین مستند و داستانی نمی بینم. مسئله مهم دراماتولوژی است. 
ــا موقعیت موجود یا درام را با  ــون در آن، Drama ایجاد می کند. درام را ب چ
ــینماتوگرافیک، تفاوتی میان  ــش ایجاد می کند. فرقی نمی کند. کارکرد س ذهن
ــاید رفتارها فرق می کند که من رفتارهای هر دو را بلد  ــت. ش این دو قائل نیس
ــاخت فیلم داستانی ام،  ــتم و برایم اصلا فرقی نمی کند. در زمان فترت س هس
مستند هم می سازم. برای من فیلم کوتاه دودقیقه ای با دوساعته فرقی ندارد. 
ــنلو» ۲۰دقیقه ای برای من می تواند جدی تر  هر دو جدی اند؛ حتی «جام حس
ــاعته است؛ البته در زمان خودش  ــریال «غبار نور» باشد که فیلمی ۱۰س از س
ــود، تمام این حرکات  ــت این ب ــم خیلی فحش خورد، ولی تأثیری که گذاش ه
ــت. در آن زمان همه  ــکل گرف ــه در تلویزیون می بینید، از آنجا ش ــی ک دوربین
ــرمان گیج رفت! اما الان خوشبختانه دیگر سرشان گیج نمی رود.  می گفتند س
ــان تازه رشد کرده. اصلا میان سینمای  یاد گرفتند که ببینند. هوش چشمی ش
ــتند، مابعدی و تخیل  ــت. جز اینکه تخیل مس ــتند فرقی نیس ــتانی و مس داس
ــد، بعد طرحی  ــما قبلا از واقعیت تخیل می کنی ــت. ش ــتانی، ماقبلی اس داس
ــما  ــت که ش ــتند این اس ــکل می دهید. واقعیت مس می گذارید و درامی را ش
ــت خیال می کنید و خیال تان  ــتید و در مورد آن واقعی با واقعیتی مواجه هس
ــتندهای ما از خیال منفک شده اند.  ــفانه اخیرا مس ــامان می دهید. متأس را س

ــده. فقط به تعدادی مصاحبه و تصویر تبدیل شده.  خلاقیت در آنها حذف ش
ــایر  ــت، مقداری مرغ و س مصاحبه ها عین کباب قفقازی اند! که مقداری گوش
مخلفات درآن وجود دارد و این شده فیلم سازی مستند ما! یا مستندهایی که 
ــود دارند دوباره می گویند. خب  ــاله ای کوتاه یا بلند وج مباحثی را  که در رس
ــینما. اینها فقط بازپردازی چیزهای موجود اند. من  ــتند اند و نه س اینها نه مس
ترجیح می دهم آنها را بخوانم تا اینکه کلی خرج کنم و وقت صرف کنم و به 
ــاله ها را می خوانم. الان  مکان نمایش این فیلم ها بروم. در خانه ام همان رس
ــبختانه از طریق اینترنت و با جست وجویی ساده تمام اطلاعاتی را  هم خوش
که می خواهیم به دست می آوریم. اینها معضلات کنونی ماست. به دلیل این 
ــان را محق می دانند بگویند من مستندساز هستم؛  معضلات برخی ها خودش

درحالی که فیلم های من هیچ کدام مستند نیستند. 
خب تکلیف تعدادی از فیلم های مستند شما چه می شود؟  �

ــنلو» اصلا مستند  ــاخته ام. «جام حس ــتند نس من اصلا تابه حال فیلم مس
ــدان رفتم.  ــم؟ حتی مثلا هم ــنلو را من گفت ــزی از جام حس ــت. چه چی نیس
ــت. دانش، نظریه و فهم  ــت. دانش، اطلاعات نیس ــتند نیس همدان اصلا مس
ــته باشید،  ــت. با اطلاعات فرق می کند. بی نهایت می توانید اطلاعات داش اس
ــا دانش فرق  ــان اطلاعات و داده ها ب ــید. تفاوت می ــته باش ولی دانش نداش
ــتند؛  ــیاری وجود دارد؛ ولی اینها دانش نیس می کند. در کامپیوتر اطلاعات بس
ــتن، یعنی دانش.  ــت. فکر می کنند اطلاعات داش الان این مرز از میان رفته اس
ــده؛ چه در سینمای داستانی و  ــینمای ما ش اینها همه باعث عامی گری در س

چه در سینمای مستند. 
 می خواهم برسـم به موضوع مهمی که چند سالی است روی آن بحث  �

می شـود؛ همان طور کـه می دانید شـما و تهیه کننده فیلم «آتش سـبز» در 
بیست وششمین جشـنواره فیلم فجر، لوح سپاس و پلاک طلایی سیمرغ از 

نگاه ملی را دریافت کردید... 
می دانید خیلی جاها به این جایزه اشاره نمی کنند؟ 

 چرا؟  �
ــید؟ از خودشان بپرسید. فقط به جایزه طراحی صحنه  چرا از من می پرس

و لباس اشاره می کنند. 
 تحلیل خودتان از این موضوع چیست؟  �

نمی خواهند سینمای ملی برای شان الگو باشد. 

 موضوع مهم هم همین اسـت که اصلا سینمای ملی چه تعریفی دارد؟  �
مختصات و خصوصیاتش چیست؟ 

ــی را به مفهوم  ــینمای مل ــیده اند مفهوم س ــال اخیر کوش ــب در ۲۰ س خ
ــینمای ملی نیست،  ــنتی بودن تقلیل دهند، درحالی که این س بومی بودن و س

این سینمای بومی است یا سینمایی با رفتارهای سنتی است. 
 آیا به سینمای آیینی تنه می زند؟  �

حتی آیین هم نیست، موضوعش آیینی است و این با سینمای آیینی فرق 
می کند. 
 تفکیک این دو موضع چگونه شکل می گیرد؟  �

ــت. فقط موضوعاتش آیینی  ــینمای آیینی اس ــینمای پاراجانف، س مثلا س
ــت. آیین، انگیزه ای است برای آیینی شدن. در واقع هر فردِ آیینی، تشرّفی  نیس
ــتیم. ناظر بر  ــا ناظر بر آیین هس ــود، وگرنه م ــدا می کند تا آیینی ش ــن پی در آیی
آیین بودن با آیینی بودن فرق می کند. شما هیچ آیینی را نمی بینید که تماشاگر 
ــارکت دارند.  ــارکت دارد، حتی حاضران در آیین مش ــد. آیین مش ــته باش داش
ــته اند و تماشا می کنند،  ــی مثل تعزیه، آنهایی که آنجا نشس حتی آیین نمایش
ــتند. تعزیه یکی از نمایشی ترین  ــارکت دارند. ناظر بر تعزیه نیس در تعزیه مش
ــده و ناظر آیین  ــای ما، گزارش دهن ــت. درحالی که فیلم ه ــش آیینی ماس بخ
ــت. چون  ــتند. به همین دلیل آیین را نابود کرده اند. آیین، گزارش پذیر نیس هس
ــر است. حتی آیین غذاخوردن عادی خانواده، سِر و رمز است که آن را  یک سِ

برملا می کنیم و این یعنی نابودی آیین. 
 در مورد سینمای ملی هم همین طور است؟  �

ــود دارد، به  ــه الان از ملی بودن وج ــه. تعریفی ک ــه این قضی ــیم ب می رس
ــت. سنت سر جای خودش  ــنتی بودن، تقلیل پیدا کرده اس معنای بومی و س

است و بومی بودن هم سر جای خودش. 
 یعنی درتعارض اند؟  �

ــی کلمه  ــا این معنای ملی ندارد. البته در فارس ــکلی با آن نداریم، ام مش
ــه معنای آن گروه  ــت. ملی ب ــم نیس ــیون و ناسیونالیس «ملی» به معنای ناس
ــتند. ما  ــترک هس ــتند که در یک آیین، یا در یک دین با هم مش و جماعتی هس
ــتیم.  ــم(ع) و امت حضرت محمد(ص) هس ــت حضرت ابراهی ــم مل می گویی
دینمان اسلام و مذهبمان شیعه است. اصلا این، سلسله مراتب دارد. درواقع 
ملت، جامع تمام دین هاست. این معنا با ناسیون و ناسیونالیسم فرق می کند. 
ــی می گوییم ملت، یعنی اقوام و امت های  ــتند. حال وقت مرادف همدیگر نیس
ــزی را بومی  ــد. اما ما وقتی چی ــاخه قرار می گیرن ــه در زیر یک ش ــف ک مختل
ــی، قوم های  ــتیم. ملت یعن ــویم و دیگر ملت نیس ــم، فقط قوم می ش می کنی

مختلف تحت لوای یک قدرت و یک نظام که با یکدیگر متحد باشند. 
 دراین صورت از پایگاه بومی، چگونه جهانی می شود؟  �

ــئله است. وقتی نتوانید جهانی باشید، ملی نیستید. اصلا ملت  همین مس
ــت و جای دیگری  ــت. مال ایران اس ــینما و تئاتر ما بومی اس ــتید. الان س نیس
مطرح نیست. چهار تا فیلمی که با لج ولجبازی به آن جایزه می دهند، جهانی 
نشده است. به این نمی توان گفت جهانی. سینمای جهانی، سینمای فرانسه، 
ــه برای فیلم هندی صف می بندند که  ــت که در فرانس آمریکا و حتی هند اس
ــه ملی بودن وقتی اتفاق  ــد. به اضافه اینک ــد حتی اگر افتضاح باش آن را ببینن
ــد ارز داخلی را به ارز خارجی تبدیل و ارز  ــد که از نظر اقتصادی بتوانی می افت
ــود،  ــاخته می ش ــه ارز داخلی اضافه کنید. یک فیلم در ایران س ــی را ب خارج
ــتگاه های صدا و همه اینها وارداتی است، یعنی ارز ایرانی بیرون  دوربین، دس
ــب به آن جیب.  ــود؟ یعنی از این جی ــب، این فیلم کجا خرج می ش ــه. خ رفت
ــد به اقتدار ما  ــت که بتوان ــت. درواقع آن چیزی ملی اس ــن اصلا ملی نیس ای

اضافه کند. 
یعنی با صنعتی شدن گره بخورد؟  �

ــت،  ــی، اجتماعی و فرهنگی اس ــدار پولی، سیاس ــت. اقت ــلا همین اس اص
ــه اینکه برویم و در  ــم فیلم بومی خود را جهانی کنیم. ن ــی ما باید بتوانی یعن
ــت. جهانی شدن به  ــدن نیس ــه پخش کنیم. این پخش کردن جهانی ش فرانس
ــم که جهان آن  ــه جهان عرضه کنی ــا بتوانیم چیزی را ب ــت که م این معناس
ــه اگر فیلم های ما  ــد، یعنی چیزی به جهان اضافه کنیم وگرن ــته باش را نداش
ــه نکردیم حتی اگر  ــزی به جهان اضاف ــد، چی ــبیه فیلم های آمریکایی باش ش
ــویم.  ــود. درآن صورت جزء اذناب فرهنگی آمریکا می ش ــکا پخش ش در آمری
ــتیم.  ــت. درواقع، ما ثمره آن هس ــلا جهانی نیس ــودن، اص ــه رو آمریکاب دنبال
ــاختاری  ــه فیلم بومی ما چنان س ــودن یعنی اینک ــتیم. جهانی ب جهانی نیس
ــنهاد دهد و بگوید من این ساختار را پیشنهاد  ــد که به جهان پیش ــته باش داش
ــد. اصلا ژان لوک گدار چه  ــنهاد نباید خیلی پولی باش می دهم. حتی این پیش
ــت. فیلم های اولش به  ــرده؟ موضوعات فیلم هایش مهم نیس ــی ک کار مهم
ــرش پیدا کردند. «جامپ  ــول، نگاتیوهای کوتاهی بودند که پ ــتن پ دلیل نداش
کات» به جای «مچ کات » قرار گرفت و با کمال قدرت گفت نمی خواهم مچ 
ــم. می خواهم جامپ کات کنم و از جامپ کات پلانی به جامپ کات  کات کن
سکانس و بعد به جامپ کات موضوعات را پیوند داده است. جامپ کات را 
به ساختار تبدیل کرد. به این ترتیب، یک پیشنهاد به جهان داد؛ چیزی که رمان 
ــد. ما کدام پیشنهاد را به جهان داده ایم؟ در علم هم  مدرن هم به آن می رس
ــیقی کدام پیشنهاد را  ــت؛ در ریاضیات، پزشکی، سیاست، موس همین طور اس
ــنهادی برای جهان نداری، به خودی خود  ــما پیش به جهان داده ایم؟ وقتی ش
ــان گفت وگو  ــک خانواده محدودی که فقط با خودش ــوی، مثل ی بومی می ش
ــی اینکه ما بومی بودن خودمان را  ــد نمی کنند. ملی بودن یعن دارند، اصلا رش
بتوانیم چنان رشد دهیم و چنان قدرتمند و فعال کنیم که به جهان چیزی را 

عرضه کنیم و جهانی شویم. 
ادامه در صفحه ۱۴
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ناسیون و ناسیونالیسم فرق می کند. مرادف همدیگر نیستند.
 حال وقتی می گوییم ملت، یعنی اقوام و امت های مختلف که

 در زیر یک شاخه قرار می گیرند. اما ما وقتی چیزی را
 بومی می کنیم، فقط قوم می شویم و دیگر ملت نیستیم 

ملت یعنی، قوم های مختلف تحت لوای یک قدرت و یک نظام 
که با یکدیگر متحد باشند

سيدرضا صائمى كوروش جاهد

 گفت وگو با محمدرضا اصلانی

از اشتباه  نهراسیم


